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Master of Art Research, Islamic Azad University, 
Department of Experimental Sciences, Fasa, Iran 

 

Abstract 
Throne of Blood, directed by Akira Kurosawa (1957), appears to transform the “body” in certain 

selected images of the film from a merely visual presence into a site for the production of meaning. 

Accordingly, the research problem focuses on how meaning is produced through the bodily signs 

of Asaji and Washizu based on Roland Barthes’ three levels of signification; therefore, the aim is 

to explain how the myth of power is constructed and ultimately eroded through these 

representations. The main research question is: How do the bodily signs of Asaji and Washizu in 

the selected images, within the framework of Barthesian semiotics, produce meanings associated 

with authority and the decline of authority and transform them into a myth of power and its 

collapse? This qualitative study employs a descriptive-analytical method and a semiotic approach. 

The research corpus consists of four selected images of Asaji and Washizu, purposively selected 

for their visual clarity and their potential for analyzing bodily signs. The data are analyzed 

according to Roland Barthes’ semiotic model at three levels: “denotation,” “connotation,” and 

“myth.” The findings indicate that gesture, bodily posture, and composition operate at the level of 

denotation, while control, authority, and its decline emerge at the level of connotation. At the level 

of myth, the bodies naturalize power while simultaneously revealing its constructed and unstable 

nature through the representation of vulnerability. Although Washizu represents power through a 

tense body and Asaji through stillness, both ultimately arrive at a crisis and decline of authority. 

Thus, the myth of power emerges from the structural symmetry of two contrasting bodies and 

leads both toward a shared destiny: the erosion of authority. 

Keywords: Throne of Blood, Roland Barthes, Bodily Significations, Myth of Power, 

Collapse of Power 
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 منتخب فیلم سریر خونشناختی بدن در تصاویر تحلیل نشانه
 اساس دیدگاه رولان بارتبر

 ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم تجربی، فسا، ایرانکارشناسی آزاده تنهائی

 

 چکیده
حضوری فراتر از « بدن»رسد در برخی از تصاویر منتخب فیلم، ( است که به نظر می1957، ساخته آکیرا کوروساوا )«سریر خون»فیلم 

های جهت، مسئله پژوهش، بر چگونگی تولید معنا از طریق نشانهگیری معنا بدل شده است. ازاینمنظور شکلای بهصرفاً بصری، به عرصه
گیری و زوال اسطوره تمرکز داشته و لذا هدف، تبیین نحوه شکل« رولان بارت»براساس سه سطح دلالت « واشیزو»و « آساجی»بدنی 

های بدنی آساجی و واشیزو در تصاویر منتخب، چگونه در چارچوب باشد. پرسش اصلی این است که نشانهان میقدرت در این می
شناسی بارت، معانی مرتبط با اقتدار و زوال اقتدار را تولید و به اسطوره قدرت و فروپاشی آن تبدیل کردند؟ این پژوهش به شیوه نشانه

شناختی انجام شده و جامعه پژوهش شامل چهار تصویر منتخب از آساجی و واشیزو است نهتحلیلی و رویکرد نشا-کیفی، روش توصیفی
شناختی ها نیز براساس الگوی نشانههای بدنی نظر داشته و تحلیل دادهصورت هدفمند بر بیان وضوح بصری و قابلیت تحلیل نشانهکه به

بندی ها نشان داد ژست، وضعیت بدن و ترکیبگردد. یافتهانجام می« هاسطور»و « دلالت ضمنی»، «دلالت صریح»رولان بارت در سه سطح 
سازی و با ها، قدرت را طبیعیاند. در سطح اسطوره نیز، بدندر دلالت صریح و کنترل، اقتدار یا زوال آن در دلالت ضمنی نمود یافته

ای یزو با بدن پرتنش و آساجی با سکون، قدرت را به شیوهپذیری، ساختگی و ناپایدار بودنِ آن را آشکار کردند. اگرچه واشنمایش آسیب
متفاوت بازنمایی کردند، اما هر دو به بحران و زوال اقتدار رسیدند؛ در نتیجه، اسطوره قدرت از تقارن ساختاری دو بدن متضاد شکل 

 .گرفت و هر دو را به سرنوشتی واحد، یعنی زوال اقتدار رساند

 

 های بدنی، اسطوره قدرت، فروپاشیرولان بارت، دلالتخون، سریر :هاواژهکلید
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 مقدمه
های آشکار وگو و کنشدهند که معنا تنها از مسیر روایت، گفتو برخی تصاویر منتخب آن، نشان می 1فیلم سریر خون

ها، اشیاء و فضای گیرد؛ بلکه کیفیت حضور بدن در تصویر و نسبت آن با کادر، شخصیتها شکل نمیشخصیت
دهنده وضعیت ظاهری یا روانی ها صرفاً بازتابدر این قاب 2«تصویر بدن»یرامون نیز در تولید معنا نقش اساسی دارند. پ

سازد. به عبارت دیگر، های فرهنگی و ایدئولوژیک را منتقل می، دلالت3ای دیداریمثابه نشانهشخصیت نیست، بلکه به
توانند مفاهیمی چون اقتدار، سلطه، ترس، ها، میش شخصیتحالت چهره، نگاه، ژست، سکون یا حرکت و پوش

اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر چگونگی تولید معنا در پذیری، مقاومت و فروپاشی را بازنمایی کنند. براینآسیب
 است. اهمیت این 6«رولان بارت»، براساس سه سطح دلالت 5«واشیزو»و  4«آساجی»های بدنی تصاویر منتخب از نشانه

تواند چگونگی تولید و انتقال معانی ای میمثابه یک نظام نشانهشود که توجه به بدن، بهپژوهش نیز از آنجا ناشی می
های مرتبط با اقتدار و زوال آن را در تصاویر منتخب آشکار کند. در همین راستا، پرسش پژوهش این است که نشانه

شناسی رولان بارت، معانی مرتبط با اقتدار و زوال ر چارچوب نشانهبدنی آساجی و واشیزو در تصاویر منتخب چگونه د
های صریح و ضمنی ترین دلالتکنند؟ همچنین مهماقتدار را تولید و به اسطورۀ قدرت و فروپاشی آن تبدیل می

طریق ها، هدف اصلی تبیین چگونگی تولید معنا از های بدنی در تصاویر منتخب چیست؟ بر مبنای این پرسشنشانه
گیری و شناسی رولان بارت و با تمرکز بر شکلهای بدنی آساجی و واشیزو در تصاویر منتخب، براساس نشانهنشانه

دهد اسطوره قدرت در این تصاویر نه از ویژگی یک بدن، بلکه ها نشان میزوال اسطوره قدرت است. در نهایت، یافته
های بدنی متفاوت، هر دو از تمامیت به شیزو و آساجی با زبانگیرد. وااز تقارن ساختاری دو بدن متضاد شکل می

های فردی آساجی و واشیزو رسند. بنابراین اسطوره قدرت در تصاویر منتخب، تفاوتدیدگی و زوال اقتدار میآسیب
 دهد.گیری و زوال اقتدار پیوند میهای منفرد به الگویی مشترک از شکلرا در سطحی فراتر از شخصیت

 پیشینه پژوهش
( در کتاب 1404شود. ثمینی )ها اشاره میدر زمینه پژوهش حاضر، منابع و مطالعاتی وجود دارد که به برخی از آن

ترین تجسم خود و دیگری ها درگیر بوده است؛ زیرا بدن، بدیهیکند: قدرت همواره با بدنبیان می« هاها و بدنجنگ»
ای توانست به عرصههای فرهنگی و اجتماعی نبود، بلکه میبدن صرفاً حامل نشانه در فضای اجتماعی بود. از این منظر،

( 1401دانش )سازی مفاهیم ایدئولوژیک بدل شود. در همین راستا، برومندمنظور اعمال و بازتولید قدرت و طبیعیبه
سریر خون »دارد: اظهار می« مکبث نامهمطالعه اقتباس سینمایی دو فیلم تراژدی مکبث و سریر خون از نمایش»در مقاله 

اما رولان «. با اقتباسی متفاوت، به اثری تماماً ژاپنی بدل شد که همچنان مضمون و روایت شکسپیر را در خود داشت
سروکار دارد که از بازنمایی واقعیت بیرونی  شناسی مجازی، با نوعی انسان«هاامپراتوری نشانه»( در کتاب 1400بارت )

ی خیالی شکل گرفته است؛ ژاپن او نه متعلق به نویسنده است و نه خواننده، بلکه حاصل ترکیب هر دو در دستگاه
در « ساتوری»نوازی و حرکتی نوسانی، شبیه است. او با شکستن نثر و درآمیختن متن و تصویر، نوشتار را همچون بداهه

 و نه تصویر در پی آراستن متن. ای که نه متن در پی تفسیر تصویرهاست گونهبرد؛ بهذن، پیش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Throne of Blood  
2. Body Image 
3. Visual Sign  
4. Asaji Washizu  
5. Taketo Washizu  
6. Roland Barthes   



 9           اساس دیدگاه رولان بارتشناختی بدن در تصاویر منتخب فیلم سریر خون برتحلیل نشانه، تنهائی

ها را ممکن هایی چون کالبد، چهره و نوشتار و خوانش گریز معانی در آناین نوسان، چرخش و مبادله قالب
 کند.می

تفسیر فرهنگی قدرت و عاملیت در مکبث شکسپیر و سریر خون »نامه ( در پایان1400همچنین، فرمند و لاله )
ای شامل حرکت، نورپردازی و ویژه زبان صحنهتاری تئاتر نو با تحلیل پیکره آن، به، شناخت عناصر ساخ«کوروساوا

( 1399اصوات و مقایسه آن با تئاتر سنتی، جوهره نمایشی و تمایزهای این تئاتر را آشکار کردند. در ادامه، موریارتی )
ها، شناسی و خوانش دقیق متننهگیری از نشا، بارت را متفکری معرفی کرد که با بهره«رولان بارت» در کتاب 

ر او صرفاً تحلیلی ادبی انگاشتن ساختارهای زبان، روایت و زندگی روزمره را به پرسش کشید. کابودن و بدیهیطبیعی
های دیگری را برای معنا، میل، ارتباط انسانی و زیستن گشود. در حوزه سینمای ژاپن نیز، تسون نبود، بلکه امکان

با معرفی آثار کوروساوا، تضادهای فرهنگی ژاپن مدرن را گنجینه کارنامه سینمایی « آکیرا کوروساوا»( در کتاب 1392)
و همکاران  زاداو دانست؛ آشتی روحیه اصیل ژاپنی با بشردوستی نیز فضیلت بنیادین سینمای او شمرد. همچنین، اسلامی

، به این نتیجه «ریر خون کوروساوا و مکبث پولانسکیبررسی تطبیقی مکبث شکسپیر با دو اثر س»نامه ( در پایان1387)
هایی رسیدند که سریر خون و مکبث با تکیه بر درک و مضامین مد نظر سازندگانشان، به دو اقتباس متفاوت با تحلیل

نشان  «ها در پوششنظام نشانه»( در مقاله 1386شناسی نیز، جوادی یگانه و کشفی )جداگانه تبدیل شدند. در زمینه نشانه
تر را گذاری فرهنگی دقیقفرهنگی را تبیین و سیاستهای خردهشناختی پوشش، تحولات و تفاوتدادند تحلیل نشانه

انتقاد از « طبیعت و جامعه در سریر خون آکیرا کوروساوا»( در مقاله 1997کند. در بستر فرهنگی اثر، پارکر )تسهیل می
های ها در چارچوبی درست دانست و با تحلیل فیلمرا ناشی از قرار ندادن آنغربی و سرد و دور دانستن آثار کوروساوا 

های رغم وجود پژوهشها را با تئاتر نو، هنر و مذهب ژاپنی نشان داد. با این تفاسیر و علیآشوب و سریر خون، پیوند آن
طور مشخص تصویر بدن که به شناسی رولان بارت، تحلیلیمتعدد درباره آکیرا کوروساوا، فیلم سریر خون و نشانه

آساجی و واشیزو را در تصاویر منتخب فیلم، با تکیه بر مفاهیم دلالت صریح، دلالت ضمنی و اسطوره در اندیشه بارت 
نامه مکبث، تأثیر تئاتر نو و بررسی کند، یافت نشد. به عبارت دیگر، مطالعات پیشین بیشتر بر اقتباس فیلم از نمایش

های بصری، کمتر مورد عنوان نظامی مستقل از نشانهها را بهو بدن شخصیت سینمایی اثر تمرکز داشتههای روایی و جنبه
کوشد این مسئله را با تکیه بر سه سطح دلالت بارت و بررسی دلالت صریح، اند و لذا پژوهش حاضر میتوجه قرار داده

 دلالت ضمنی و اسطوره تحلیل نماید.

 روش
شناختی انجام شده و جامعه آماری پژوهش، بر تحلیلی، به شیوه کیفی و رویکرد نشانه-یفیاین پژوهش با روش توص

صورت هدفمند چهار تصویر منتخب از آساجی و واشیزو، در فیلم سریر خون نظر دارد. در این راستا گزینش تصاویر، به
های ره و همچنین تنوع وضعیتهای بدنی، امکان تشخیص ژست، حالت بدن، نگاه، بیان چهو براساس وضوح نشانه

های انتخاب ها صورت گرفته است. تصاویر با مشاهده مستقیم و ثبت موارد، واجد ملاکبدنی و قابلیت مقایسه آن
های بدنی هر تصویر در سطح دلالت صریح توصیف، گردآوری و سپس تحلیل شدند. در فرایند تحلیل، ابتدا نشانه

ها با اسطوره قدرت بررسی شد؛ در پایان، و در مرحله سوم، ارتباط این دلالت ها تفسیرهای ضمنی آنسپس دلالت
های بدنی موجود در هر تصویر بود. حرکت، تدوین، های دو شخصیت مقایسه شده و معیار واحد تحلیل، نشانهیافته

 دلیل تمرکز بر تصاویر ثابت، از دامنه تحلیل خارج شدند.صدا و توالی زمانی، نیز به
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 و رولان بارت 1شناسی تصویرشانهن -1
(. بارت عناصر 1402دانست )اکبری و دادخواه، ها در جامعه میشناسی را ابزاری علمی جهت بررسی نشانهبارت، نشانه

شوند: زبان و گفتار، دال بندی میوام گرفته است که در چهار قالب صورت 2شناسی ساختارگراشناسی را از زباننشانه
(. فردیناندو سوسور 1395ر همنشین و نظام، و دلالت عینی و دلالت ضمنی )اسکندری و مجیدی، و مدلول، عنص

جای تصور آوایی از دال استفاده گردد؛ زیرا جای مفهوم از مدلول و بهکند اصطلاح نشانه حفظ شود و بهپیشنهاد می
شناسی دانشی (. نشانه1397ارد )بارت، بخواهی یا قراردادی دنشانه حاصل همبستگی دال و مدلول است و ویژگی دل

( و بارت نیز زبان را 1380پردازد )اباذری، های دلالت و چگونگی تولید معنا میشکلی است، زیرا به بررسی صورت
هایش ای را فارغ از ماهیت و محدودیتشناسی هر نظام نشانهدانست. به عقیده او، نشانهشناسی میراهگشای نشانه

دهنده یک ها گرفته تا اصوات موسیقی و اشیاء، که همگی عناصر پیچیده تشکیلاز تصاویر و ژست کند؛بررسی می
شک پرخاشگرتر از نوشتار است؛ زیرا (. همچنین تصویر بی1399آیین، محفل یا سرگرمی همگانی هستند )بارت، 

(. 1397کند )بارت، حمیل میسازی بر مخاطب توتحلیل یا رقیقگونه تجزیهدلالت را با یک ضربه و بدون هیچ
بلکه بررسی چگونگی تولید  شناسی تصویر در اندیشه بارت نه صرفاً توصیف محتوای دیداری،اساس، مبانی نشانهبراین

عنوان نظامی مستقل و قدرتمند از دهد تصویر را بهای تصویر است. این رویکرد امکان میمعنا از طریق نظام نشانه
 کند.واسطه بر مخاطب تحمیل میصورت مستقیم و بیکه معنا را بهها تحلیل کنیم نشانه

 دلالت صریح، ضمنی و اسطوره -1-1
شوند )بارت، دهنده نشانه محسوب میارکان تشکیل 4، دال و مدلول3شناسی فردیناندو سوسورمطابق دستگاه نشانه

منظور تبیین رابطه میان ی نیز وجوهی بههای صریح و ضمن(. نشانه حاصل پیوستگی دال و مدلول است و دلالت1399
شود و معنا محصول هر دو دلالت است ها برقرار میاند؛ تمایزی تحلیلی که میان دو سطح از مدلولدال و مدلول

(. بارت در پیام تصویری و بلاغت تصویر، تمایز تحلیلی میان دلالت صریح و دلالت ضمنی را در 1393نژاد، )مقیم
ترتیب که دلالت مستقیم به آنچه در تصویر بازنمایی شده و دلالت اینکند؛ بهبندی میرتچارچوب عکاسی صو

(. دلالت صریح دلالت نشانه )شامل دال و مدلول( است؛ 1400ضمنی به چگونگی بازنمایی آن اشاره دارد )چندلر، 
دال بدل شده و مدلول جدیدی به  گاه که نشانه دارای دلالت صریح بهدهد، آندلالت ضمنی اما در گام بعدی رخ می

های شناور از هایشان زنجیرهتوانند چندمعنا باشند؛ در زیر دال(. تصاویر می1394نژاد، شود )صفریآن نسبت داده می
(. بنابراین دلالت Barthes, 1977گیرد )گزیند و بعضی را نادیده میکنند که خواننده بعضی را برمیها القاء میمدلول

های فردی، فرهنگی شود؛ دلالت ضمنی اما بر پایه ارزشتصویر معنای آشکار است که به تصویر کشیده می صریح در
آورند ای پدید میصورت سلسلهگیرد که در معنای صریح رسوخ کرده و معانی متفاوتی را بهو اجتماعی شکل می

پیوند زده و اسطوره  5لالت را به مفهوم اسطورهبندی د(. بارت در نهایت این لایه1402خوان آخونی، )پاکزاد و روضه
داند؛ در این نظام، آنچه در نظام نخست نشانه است )یعنی همبستگی تام یک مفهوم شناسیک ثانویه میرا نظامی نشانه

های گوناگون نوشتار و ای، افزون بر شیوهشود.گفتمان اسطورهو یک تصور( در نظام دوم به دالی ساده تبدیل می
رو، دلالت (. ازاین1380گیرد )اباذری، هایی چون عکاسی، سینما، نمایش و تبلیغات را نیز دربرمیمایی، حوزهبازن

تری را فراهم کند که بارت آن را در مفهوم اسطوره های معنایی گستردهگیری نظامتواند زمینه شکلضمنی می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Image Semiotics 
2. Structural Linguistics 
3. Ferdinand de Saussure 
4. Signifier & Signified   
5. Myth   
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سان اسطوره در مقام خی به امر طبیعی است؛ بدینبندی کرده است. کارکرد بنیادین اسطوره تبدیل امر تاریصورت
(. مفهوم اسطوره در نظریه بارت بر دلالت ضمنی استوار است؛ او 1397کند )بارت، زدوده عمل میگفتاری سیاست

داند )اسکندری و اسطوره را نه روایات اساطیری گذشته، بلکه ایدئولوژی مسلط زمانه و نوعی نظام ارتباطی یا پیام می
دارد؛ بلکه کند. اسطوره چیزی را پنهان نمیها را به بهانه انتقال پیامی دیگر تصاحب می(. اسطوره نشانه1395دی، مجی

(. با این تفاسیر، با اتکاء به این مبانی، در 1( )جدول 1397سازی است، نه ناپدید کردن )بارت، کارکرد آن دگرگون
منظور خوانش تصاویر منتخب به های تحلیلی بهعنوان لایهبهپژوهش حاضر دلالت صریح، دلالت ضمنی و اسطوره 

ایدئولوژیک نهفته در آن و -دهند معنای آشکار تصویر، معانی فرهنگیشوند. این سه سطح امکان میکار گرفته می
 مند شناسایی و بررسی شود.صورت نظامسازی ایدئولوژی، بهفرایند طبیعی

 (1400)شکری و همکاران،  در نظریه رولان بارت شناختی اسطورهنظام نشانه .1جدول 

 شناختیسطح نشانه دال مدلول نشانه
 نظام نخست: زبان ( دال1) ( مدلول2) ( نشانه3)

 نظام دوم: اسطوره ( دال = نشانه نظام نخست1) ای( مدلول اسطوره2) ای( نشانه اسطوره3)

 در تصویر مثابه حامل نشانهخوانش بدن به -2
معناست؛ اما در بستر جامعه، برای ها و تصاویر، ذاتاً بیشناختی، مانند اشیاء، ژستهای نشانهبیانی بسیاری از نظام مادۀ

« متن»مثابه تصویر، بلکه همچون (. از این زاویه، عکس را نه به1399یابد )بارت، القای مفاهیم، کارکردی دگرگون می
کند. ای پیچیده و متناقض میان مخاطب و تصویر ایجاد میاصولی است که رابطه خوانیم. هر خوانشی از آن، تابعمی

اند؛ ایدئولوژی از رهگذر این گر در آن متبلور شدههای دلالتعکس، متنی فشرده و سرشار از معناست که نشانه
(. ازآنجاکه این 1402زاده، بدینتاباند )دادخواه و عامثابه ابزار قدرت بازمیدهد و آن را بهها، معنا را شکل مینشانه

رود. به همین ها نیز فراتر از یک صورت فنی صرف میهای ضمنی با زیست فرهنگی پیوند دارند، سازوکار نشانهدلالت
(. این تلاقی 1399شناختی است؛ زیرا محل تلاقی تکنیک و معناست )بارت، ای واجد ارزش انسانسبب، نقش نشانه

شده فیگور و ژست انسانی در قاب، جلوه بارزتری دارد. ازنظر بارت، ژست دومین یت تثبیتتکنیک و معنا، در وضع
ها، چونان دستوری حاضرآماده، ریشه در های ضمنی است. ژستفرایند دلالت در عکس و بسترساز خوانش مدلول

کند، واجد ساختاری ریافت مید« صریح»عنوان معنای فرهنگ دارند. ژست خود پیام نیست؛ بلکه آنچه خواننده صرفاً به
ای مناسب برای طبیعی رسد همین امر، بدن را به زمینه(. به نظر می1392دوگانه )صریح ضمنی( است )کامران، 

 برد. سازد. دقیقاً؛ یک جمله گذار کوتاه، گسست را از بین میدادن مفاهیم بدل میجلوه
سان، ایدئولوژی بورژوایی آن را به تملک شود. بدیندل میشناسی، بدن غالباً به نشانه یا تصویری بدر اسطوره

(. بر این مبنا، بدن در 1399های ایدئولوژیک است )موریارتی، آورد، زیرا بدن بستری طبیعی برای بازنماییدرمی
های نشانهکند و به حامل های دیداری و رفتاری خود، در فرایند تولید و انتقال معنا مشارکت میتصویر از طریق ویژگی

شود. از این منظر، بدن در قاب تصویر، صرفاً ابزاری بیولوژیک یا فیزیکی فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک بدل می
شناختی قابل خوانش است. لباس، ژست، گریم، جهت نگاه و حالت ایستادن/نشستن، همگی نیست، بلکه متن نشانه

ها درون رمزگان فرهنگی و اجتماعی، سازند. این نشانهای را میهایی هستند که در کنار هم یک نظام نشانهنشانه
سازند که ممکن است از معنای صریح تصویر فراتر روند و به روابط قدرت، هویت، جنسیت، منزلت هایی میدلالت

 اجتماعی یا وضعیت روانی شخصیت اشاره کنند.
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 های بصری بدن در تصاویر منتخبنشانه -2-1
آنکه کنند، بیزمان تأیید مید بارت ارزشمندند؛ زیرا تئاتر بدن، اندیشه و نیز طبیعت و فرهنگ را همهای تئاتری نزبدن

های ویژه در گونه(. این یگانگی طبیعت و فرهنگ، به1399یکی فدای دیگری شود یا دیگری را خنثی کند )موریارتی، 
که حرکت و کاربرد بدن بازیگر در ملموس دارد. چنان های آیینی و قراردادی استوارند، بازتابینمایشی که بر نشانه

تئاتر نو قراردادی و آیینی است؛ نمایشی مذهبی با دنیایی بسته و تصنعی. همین محدودیت شخصیت، برای کوروساوا 
(. این الگوی 1387زاد و همکاران، کند )اسلامیترین دلالت بصری آن را ارائه میجذاب است، زیرا تئاتر نو روشن

های دیگر نمایش نیز نمود دارد. بازیگر چینی های قراردادی، در گونهسازی بدن از کارکرد زیستی و تکیه بر نشانههیت
کند و هنگامی که سر اش را پشت دستانش پنهان میلرزد؛ تنها چهرهکند، اما سراپا نمیوحشت را بازنمایی می

سازد. در اینجا، وضعیت پریده و مرده را میای رنگچهرهپردازی نشسته بر دستانش، گرداند، سپیدی چهرهبرمی
گذاری ازحیث ایدئولوژیک اهمیت حیاتی ای آشکارا قراردادی و اختیاری دارند. این فاصلهجسمانی و نشانه، رابطه

است  های بورژواییدهد، از مختصات دلالتراستا کردنش با آنچه بدان ارجاع میسازی نشانه و همدارد؛ زیرا طبیعی
شناختی بدن توان به خوانش نشانه(. از دل همین گسست میان تن زیستی و فرم قراردادی است که می1399)موریارتی، 

های بصری مثابه نشانهتوانند بهدر تصویر ثابت راه یافت. در تصویر، ژست، حالت بدن، جهت نگاه و حالت چهره می
های های ضمنی ایجاد کنند. این نشانهاز معنای صریح خود، دلالت عمل کرده و در پیوند با رمزگان فرهنگی، فراتر

های تئاتر نو های آثار کوروساوا نیز حضوری ملموس دارند. حالت چهره آساجی ماسکبصری در بازنمایی شخصیت
وضعیت (. در تصاویر منتخب آساجی و واشیزو، 1391است )کوروساوا، « نو»شستنش نیز کاملاً کند. دسترا تداعی می

عنوان عناصر بصری حامل دلالت در نظر گرفت. از همین رهگذر، توان بهبدن، ژست، حالت چهره و جهت نگاه را می
توانند با مناسبات قدرت و اقتدار نیز پیوند یابند. با اعمال این بینش بر چهار فریم منتخب، باید های بدنی میدلالت

 کند.مراتب را تحمیل یا تضعیف میبندی قاب، سلسلهکیببررسی کرد که چگونه وضعیت بدنی ثابت و تر

 چهرهژست و بیان -2-2
توانند در های بدنی میعنوان عاملی بیانی به کار گرفته شده است. در این میان، برخی از وضعیتبدن انسان همواره به

های متفاوت، ن احساسات و موقعیتها، برای بیاها نقش داشته باشند. بازیگران در تمرینانتقال احساسات و موقعیت
(. 1387پور، کردند )علی اصفهانها توجه فراوانی میداشتن سر، قرار دادن پاها و استفاده مناسب از دستنحوه نگهبه

توان ژست را یکی از عناصر قابل توجه در بیان بدنی در نظر گرفت. ژست سوژه است که خوانش از این منظر، می
« فرهنگ»اش را در نگارانه نیز باید مادهدلالت ضمنی شمایل« دستور زبان تاریخی»کند. آماده می های ضمنی رامدلول

(. در این چارچوب، توجه به زمینه فرهنگی 1977های قالبی )بارت، ها و استعارهبجوید: در نقاشی، تئاتر، تداعی ایده
کردن رمزگان شناختی بارت، ژست با فعالنش نشانههای آن اهمیت داشته باشد. در خواتواند در فهم دلالتژست می

رو، معنای ژست را باید کند؛ ازاینهای ضمنی فراهم میفرهنگی، زمینه را برای گذار از معنای صریح تصویر به دلالت
 (.1392وجو کرد )کامران، در بستر فرهنگی آن جست

های اجتماعی و فرهنگی معنا پیدا دها و تقابلهای بصری نیز، ازجمله پوشاک و ژست، در چارچوب قراردارمزگان
تواند در خوانش رمزگان فرهنگی (. بنابراین، توجه به حالات بدن و چهره نیز می1402کنند )اکبری و دادخواه، می

دهد که شناخت رمزگان ژست نیز مستلزم دانشی تاریخی و ها و نحوه ایستادن نشان میتصویر مؤثر باشد. حالت دست
های گیری دلالتتواند در شکل(. در کنار ژست و حالات بدن و چهره، پوشش نیز می1392است )کامران، فرهنگی 

 تصویری نقش داشته باشد.
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 ای تصویرپوشش در سازمان نشانه -2-3
ای از قواعد خاص، پیامی مشخص را کارگیری مجموعهای گفتار دانست. این گفتار با بهتوان گونهپوشاک را می

گزیند و براساس اصولی دهد. در پوشاک نیز، همچون زبان، فرد عناصر معینی را برمیه یا ناآگاهانه شکل میآگاهان
شناختی، مانند اشیا، های نشانه(. از این منظر، بسیاری از نظام1399کند )موریارتی، مشخص با یکدیگر ترکیب می

صرفاً دلالت نیست. این عناصر اغلب اشیایی  ها، جوهری توصیفی دارند؛ اما دلیل وجودشانحرکات و نگاره
شان منحرف کرده است. پوشاک برای پوشاندن ها را برای اهداف دلالتی از کارکرد اصلیاند که جامعه آنکاربردی

 (. 1397توانند کارکرد دلالتی نیز پیدا کنند )بارت، حال، هر دو میبدن و غذا برای تغذیه است. بااین
منظور محافظت از ای بهوشش را عملی اجتماعی و معنادار فرض کنیم، نباید آن را صرفاً شیوهاساس، اگر پبراین

های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی تفسیر کرد )جوادی بدن دانست و در این صورت، باید پوشش را در قالب
هد. در متون تصویری نیز، ازآنجاکه د(. این برداشت، پوشش را در پیوند با متون تصویری قرار می1386یگانه و کشفی، 

بندی پراحساس و دیگر ترفندها، مخاطب را اقناع اند، با اغراق در رنگ، خط، ترکیبتصاویر با افراد بسیاری در تعامل
رو، تصاویر ذاتاً گویند. ازایندهند. بنابراین، متون تصویری نیز با زبان خاص خود سخن میتأثیر قرار میو تحت

 (.1402خوان آخونی، )پاکزاد و روضهاند خطابه
شناسی، تغییرات اعمال اجتماعی و قراردادی بودن نمادها در نشانه« قواعد»ای، توجه به های نشانهدر چنین نظام

های مختلف جامعه به پوشش فرهنگها و خردهکند. همچنین، تفاوت نگرش گروهتاریخی پوشش را تا حدی تفسیر می
(. در ادامه، نوع لباس، وضعیت مالی و طبقه اجتماعی فرد پوشنده را 1386ادی یگانه و کشفی، دهد )جورا نشان می

هایی ترتیب، یک لباس نماد مردانگی و دیگری نشانه زنانگی است. یکی بر ارزشاین(. به1397کند )بارت، بیان می
طور کلی، مدرن بودن است یا بهخواهی، نوگرایی کند و دیگری نماد ترقی، آزادیچون حجب و عفت دلالت می

 (.1386)جوادی یگانه و کشفی، 
که در ساختار یابند؛ چنانهای سینمایی نیز بازتاب میهای معنایی در بازنماییرسد این نظامبا این تفاسیر، به نظر می

ای ؛ آساجی چون حشرهای ویژه دارندکنند، جلوههایی که بدن را پنهان میهای سنگین و حجیم و زرهبصری فیلم، جامه
زاد و همکاران، شوند )اسلامیدار تصویر میهای بالپوش چون ساسدر حال عبادت و واشیزو و دیگر سربازان زره

ها شود. مکانصورت مکانی ظاهر میهای بصری در ساختار تصاویر نیز بهنشینی نشانه(. افزون بر این، محور هم1387
بودن و ضعف ای از ماورا، معنویت، قدرت و برتری است و پایین، مادیت، زمینیستعارهدر تصویر خنثی نیستند. بالا ا

 (. 1402خوان آخونی، کند )پاکزاد و روضهرا القا می
شناختی است که از رهگذر ژست، ترتیب، بدن در تصاویر منتخب نه صرفاً پیکری فیزیکی، بلکه سطحی نشانهاینبه

سازد )اکبری و ای را تولید و طبیعی میاب، معانی فرهنگی، ایدئولوژیک و اسطورهمندی در قپوشش، نگاه و مکان
 (.1402دادخواه، 

 شناسی بدن واشیزونشانه -3
شود. این بدن، از طریق های تولید معنا ظاهر میترین میدانمثابه یکی از اصلی، بدن واشیزو به«سریر خون»در فیلم 

سازد، شده را برمیناپذیر و اقتدار مردانه طبیعیها، ابتدا اسطوره سامورایی شکستهای عمودی، زره، نگاه و سلاحژست
کند. در ادامه، دو تصویر منتخب از بدن زدایی میسپس با نفوذ تیرها و فروپاشی انسجام بدنی، همان اسطوره را ارزش

شود. هدف از این تحلیل لیل میشناسی رولان بارت )دلالت صریح، ضمنی و اسطوره( تحواشیزو در چارچوب نشانه
 گیری و زوال اسطوره قدرت در بدن اوست.آشکار کردن فرایند شکل
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 ای در تصویر اولدلالت صریح، ضمنی و اسطوره -3-1
واشیزو در این قاب با قامتی کاملاً عمودی و استوار در مرکز تصویر قرار گرفته است؛ این استقرار عمودی در سطح 

دهد، اما در سطح ضمنی به اقتدار، تسلط و حاکمیت مردانه استقرار فیزیکی یک جنگاور را نشان میدلالت صریح، 
هاست که معنای خود کند؛ زیرا بدن در اینجا صرفاً یک تن فیزیکی نیست، بلکه یک متن یا نظامی از نشانهدلالت می

او که در زره محصور  صاف و کشیدههای کند. شانهرا از طریق ژست، جهت نگاه و وضعیت عضلات تولید می
انجامد. سازی اقتدار میاند و در سطح اسطوره، به طبیعیای از انضباط نظامیفقط بخشی از پوشش، بلکه نشانهاند، نهشده

پوشاند، در سطح صریح تنها پوشش جنگی است، اما در سطح زره مرتب با بافت فلزی او، که بخش مهمی از تن را می
های طنابی و بافت فلزی منظم خود، کند. این زره با گرهای برای جداسازی بدن از جهان دلالت میضمنی پوسته

سازد که بر نفوذ ناپذیری بدن تأکید دارد و همین نفوذناپذیری در سطح اسطوره، شمایل ای از خطوط متقاطع میشبکه
عنوان واقعیتی عنوان ساختاری تاریخی، بلکه بهبهسازد. تصویر تلاش دارد، قدرت را نه ناپذیر را میسامورایی شکست

ضمنی  ناپذیر عرضه کند. چشمان گشاد و متمرکز واشیزو نیز در سطح صریح تنها حالتی از چهره است، اما در لایهخلل
ثقل  قاطع و مرکز ایگیرندهکنند. این نگاه، بدن را از موجودی منفعل به تصمیمبه هشیاری و آمادگی رزمی دلالت می

دهد. بنابراین، این تصویر دقیقاً چیزی سازد و در سطح اسطوره، قدرت را امری طبیعی و ذاتی جلوه میمیدان بدل می
کند. در کنار این، شمشیر در کمر صرفاً یک سلاح نیست، سازی یاد میعنوان طبیعیاست که رولان بارت از آن به

خورد. اقتدار اقتدار مردانه و حاکمیت مسلح گره می وم بارت، به ایدهشناسی درجه دبلکه دالی است که در نظام نشانه
ای های )نشان جنگی( در دست راست او نیز نشانهیابد. سایواقعی، در بدن مسلح، متمرکز و تهاجمی واشیزو تجسم می

ه قدرت از فرماندهی و کنشگری است. این شیء کوچک، در سطح صریح ابزار جنگی است، اما در سطح ضمنی ب
 مراتب نظامی اشاره دارد.نمادین فرمانده و جایگاه او در سلسله

خورند که در های سیاه به چشم میهای هوراگو بر پرچمهای مهمی است؛ نشانتصویر نیز حامل نشانه زمینهپس
ن آن دلالت اند، اما در سطح ضمنی به هویت جمعی قدرت و تاریخ خونیهای خانواده/گروه نظامیسطح صریح نشانه

مراتب کند و سلسلهعنوان مرکز تأیید میزمینه، هرچند کوچک، وجود واشیزو را بهدارند. و سامورایی دیگر در پس
ناپذیر را تولید سامورایی شکست خورند و اسطورهها در یکدیگر پیوند میسان، تمام این نشانهسازد. بدینرا نمایان می

 (.1دهد )تصویر امری طبیعی، ذاتی و برآمده از بدن مسلح جلوه می ای که قدرت راکنند؛ اسطورهمی

 
 (1۹5۷پوش. ماخذ: سریر خون )واشیزو در حالت ایستاده و زره .1تصویر 
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 ای در تصویر دومدلالت صریح، ضمنی و اسطوره -3-2
ها تیر در بدن واشیزو است؛ این تیرها در سطح صریح کند، وجود دهای که جلب توجه میدر این تصویر، نخستین نشانه

ای از منفذها لایه ضمنی، بدن را از کلی منسجم به مجموعه اند، اما در همان لحظههایی فرود آمده بر بدنصرفاً سلاح
تر نشانه انسجام بود، حالا بسته نیست و منفذ پیدا کرده است. زره که پیشکنند؛ زیرا بدن دیگر ها تبدیل میو سوراخ

 ای از نفوذپذیری و شکست بدل شده است. خودش نشانه شکاف بوده و در سطح ضمنی به نشانه
ای از واکنش فیزیکی به ضربات است، اما در سطح ضمنی به از بدن متمایل به عقب واشیزو در سطح صریح نشانه

مرکزیت و تبدیل فاعل قدرت به مفعول مرگ دلالت دارد؛ او دیگر مرکز ثقل میدان نیست، بلکه موجودی  دست دادن
ای به مرگ نیستند؛ این او نیز صرفاً واکنش چهره است که از موقعیت خود رانده شده است. چشمان گشاد از وحشت

کند؛ دیگر به یک مفهوم اعتباربخش اشاره نمی ریزد، دال آنقدرت فرو می آن هستند که وقتی اسطوره چشمان نشانه
ضمنی، فروپاشی نظم درونی  های نمایان نیز در لایهباز با دندانشود. دهان نیمهدر عوض به یک هشدار و تقدیر بدل می

 ت. تر قادر به کنترل چهره و حالات بود، اکنون در برابر مرگ تسلیم شده اسدهند. بدنی که پیشو روانی را نشان می

 
 (.1۹5۷واشیزو در وضعیت تیرباران. ماخذ: سریر خون ) .2تصویر 

گیرند ای از انفعال و آشوب است؛ دستانش دیگر شمشیر نمیباز و رهای واشیزو نیز نشانهدیگر، دستان نیمهازسوی
دفاع فرو ه بدن بیدهد که بدن از ماشین جنگی بچرخانند، بلکه فقط در فضا آویزانند و این نشان میهای نمیو سای

میدان جنگ است، اما در سطح ضمنی و  افتد. دود یا مه در پایین تصویر نیز، در سطح صریح بخشی از صحنهمی
های سازد. جهت تیرها که از سمتکند و مرز میان بدن و جهان را محو میاسطوره، تاریکی و نیستی را تداعی می

زوال اشاره دارند. در نهایت،  منی به محاصره و تنهایی مطلق در لحظهاند، در سطح ضگوناگون به بدن اصابت کرده
شکند و اسطوره را دچار دهد که با نمایش نفوذ تیرها به همین زره، صلابت پیشین در هم میاین تصویر نشان می

 رت به اسطورهشناسی درجه دوم باکند. بدن تیرخورده دیگر فقط یک جسد نیست، بلکه در نظام نشانهزدایی میارزش
 (.2کند )تصویر عنوان یک امر بدیهی تاریخی افشا میشود و فروپاشی قدرت را بهبدل می« قربانی تقدیر»

 شناسی بدن آساجینشانه -4
بدن آساجی در تقابل با بدن آشکار و تهاجمی واشیزو، قدرت را از طریق سکون، نظم آیینی و کنترل پنهان تولید 

وشو، ابتدا اسطوره زن آرام، مطیع های مضطرب شستهای نشسته رسمی و سپس در کنشضعیتکند. این بدن در ومی
سازد. در دو تصویر کند. در نهایت با گسست از نظم بدنی، همان اسطوره را متزلزل میسازی میو خانگی را طبیعی
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د تا چگونگی تبدیل بدن او شوهای بدنی آساجی براساس الگوی سه سطح دلالت بارت بررسی میمنتخب زیر، نشانه
 به متنی فرهنگی مرتبط با قدرت و زوال آن تبیین گردد.

 ای در تصویر سومدلالت صریح، ضمنی و اسطوره -4-1
سنتی سایزا بر روی زابوتون قرار دارد. این نشستن در سطح صریح فقط حالتی  آساجی در این تصویر با وضعیت نشسته

کند. وضعیت نشسته و مند و تسلط بر فضای داخلی دلالت میطح ضمنی به نظم آیینفیزیکی است، اما بلافاصله در س
دهد که قدرت او نه از طریق تهاجم، بلکه از طریق تسلط بر فضای داخلی اعمال رسمی بر روی زابوتون نشان می

، اما آساجی قدرت کندشود. این تفاوت با واشیزو مهم است: واشیزو قدرت را با عمودیت و آشکارگی تولید میمی
کند که نه از راه یک دال فرهنگی عمل می مثابهسازد. در اینجا، بدن آساجی بهرا از طریق سکون و نظم خانگی می

کنترل کامل بر  کند. بدن متقارن و ثابت او نیز نشانهکاری، معنا تولید مینمایش آشکار، بلکه از راه سکوت و پنهان
ضمنی به سردی، تسلط  ی، در سطح صریح فقط یک حالت بدنی آرام است، اما در لایههاست. این سکون ظاهراندام

 و هدایت پشت پرده اشاره دارد.
پوشاند، در سطح صریح لباسی سنتی کیمونوی چندلایه و ابریشمی درخشان او که بخش بزرگی از زمینه را می

کند. تبدیل می« وارتندیس-فرمی مخروطی»را به  است، اما در سطح ضمنی زوایای طبیعی بدن را حذف کرده و بدن او
گونه او نیز صرفاً شود. سفیدی چهره و آرایش ماسکشده بدل میبدنی که از کالبد زنده به یک شکل آیینی و کنترل

نمادی از اقتدار »دهد و در نتیجه های تئاتر نو، هیچ حسی را لو نمیآرایش سنتی نیست؛ این چهره، همانند ماسک
عنوان عنصری عینی در تصویر حضور دارد؛ شود. بادبزن در دست راست آساجی، در دلالت صریح بهمی« شدهلکنتر

ای از منزلت و اقتدار اوست و در سطح اسطوره، این اقتدار در دلالت ضمنی، با تداعی تجمل، شکوه و تشخص، نشانه
 کند.شده بازنمایی میرا همچون امری مشروع و تثبیت

سنتی است، در سطح  ظم ظروف غذا در جلوی او، با وجود اینکه در سطح صریح بخشی از یک وعدهچیدمان من
اند و با او یک مندی و جایگاه خانگی دلالت دارد. این ظروف با آساجی هماهنگضمنی به نظم اجتماعی، آیین

گذارد. دیوارهای چوبی و مایش میشده به نمثابه قدرتی کنترلرا به« خانگی بودن»سازند که ای مینشانه مجموعه
سازی اند، اما در سطح اسطوره، فضای خصوصی و خانگی را طبیعیاتاق نیز، در سطح صریح بستری سنتی فضای بسته

 شود. های بیرونی مصون است و در آن زن در نقش آرام و مطیع ظاهر میرسد از قدرتکنند؛ فضایی که به نظر میمی
کند که نه از راه نمایش آشکار، بلکه از راه سکوت و یک دال فرهنگی عمل می مثابهبهدر اینجا، بدن آساجی 

سازی را طبیعی« گرزن فتنه اسطوره»کند و همین سکون و آرامش، در سطح اسطوره، کاری، معنا تولید میپنهان
سازد. این تفاوت با واشیزو میگر کند؛ یعنی آساجی با نشستن و آرامش ظاهری، پوششی بر قدرتی پنهان و کنترلمی

کند. اینجا اسطوره نه از راه خشونت مستقیم، بلکه از مهم است: واشیزو قدرت را با عمودیت و آشکارگی تولید می
کند زن آرام و مطیع را بازتولید می زمان هم اسطورهترتیب، تصویر او هماینشود. بهراه نظم، آیینی و سکون ساخته می

بودن، این نوع نشستن، و خواهد ما را به این باور برساند که این نوع زنسازد. یعنی تصویر میتزلزل میو هم آن را م
 (.3این نوع خاموشی، بخشی از یک نظم طبیعی و فراتاریخی است )تصویر 
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 (.1۹5۷آساجی در حالت نشسته بر زابوتون. ماخذ: سریر خون ) .3تصویر 

 ای در تصویر چهارمهدلالت صریح، ضمنی و اسطور -4-2
آساجی در این تصویر، دیگر در وضعیت آرام و متقارن قرار ندارد. بدن او درگیر کنشی تکرارشونده و همراه با 

های خود را درون ظرفی بزرگ و تیره قرار داده است. این حالت در سطح اضطراب است. او با بدنی خمیده، دست
یک کنش روزمره و ساده است، اما با توجه به وضعیت بدن، حالت چهره  ای از تمرکز بر شستن دستان وصریح نشانه

هایی که در )تصویر کنند. دستهای ضمنی پیدا میهای دیداری در فرایند تحلیل، دلالتو بافت کلی تصویر، این نشانه
اً یک اشیای فیزیکی ها صرفاند. بدن و دستشده قرار داشتند، اکنون به محل اضطراب تبدیل شده( در وضعیت کنترل3

ها شوند؛ این نشانهها نوشته میکنند. در اینجا این متن بدنی از طریق دستها عمل مینیستند، بلکه همچون متنی از نشانه
سازی یا دهند، اما در سطح ضمنی به وسواس پاکی، تلاش نمادین برای پاکدر ظاهر تنها عمل شستن را نشان می

 رل و انکار مسئولیت اشاره دارند.رهایی از احساس گناه، کنت
شود که نشان از گسست از برخلاف وضعیت رسمی و متقارن تصویر پیشین، او در حالت خمیده به جلو دیده می

وشو قرار دارند. ها اکنون در فرایند شستحال، دستنظم بدنی صاف، رسمی و متقارن تصویر پیشین دارد. بااین
سازی پاکی ظاهری ثار یک کنش دلالت کند. در سطح اسطوره، این عمل به طبیعیتواند به تلاش برای زدودن آمی
خواهد ما را متقاعد کند که آساجی کماکان در چارچوب نظم اخلاقی و خانگی قرار انجامد. گویی تصویر میمی

ها دلالت . این نشانهای گشوده و مضطرب، با چشمان گشاد و دهان باز قرار دارندچهره دارد. اما در این تصویر چهره،
گونه و سرد نیست، بلکه دهد. این چهره دیگر ماسکضمنی تصویر را از کنترل به اضطراب و گسست تغییر می

 آن است که کنترل عاطفی پیشین در حال شکستن است. دهندهنشان
گی ظاهری است، اما در اند نیز، در سطح صریح صرفاً حالتی از آشفتموهای بلند و رها شده که بر صورت او افتاده

گونه که لباس گشاد و گسیختگی نظم ظاهری و بیرون زدن حقیقت درونی اشاره دارد. همانسطح ضمنی به ازهم
تواند قدرت دهد که بدن دیگر نمیکند و از این طریق نشان میعنوان نظم پیشین بدن، آن را مختل میغیررسمی او به

ای مهم است. در سطح صریح ظرف آب تنها وسیله شستن در مرکز تصویر نیز نشانهرا پایدار بازنمایی کند. ظرف تیره 
تواند به فضای مبهم، اضطراب و ها است، اما در سطح ضمنی ظرف تیره بیانگر تاریکی پنهان شده است و میدست

ای از تلاش نمادین ای مطلق، بلکه همچون نشانهکنندهسازی دلالت کند. آب در ظرف تیره، نه پاکتلاش برای پنهان
 سازی خوانده شود.کردن یا پنهانبرای پاک
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کاری اشاره داشته باشند. بدن ساکن توانند به وسواس گریز، پشیمانی و پنهانوشو میدر سطح ضمنی، کنش شست
ثبات، مضطرب و درگیر وسواس روانی تبدیل شده است. سفیدی پیشین، اکنون به بدنی بی شدهمنضبط و کنترل

کند. گویی بدن آساجی از درون ها، نوعی فاصله میان عمل و احساس ایجاد می، در کنار عمل شستن دستایشآر
خود را از هرگونه اثر عاطفی یا اخلاقی جدا کرده است. در اینجا نیز، مانند تصویر قبل، قدرت از طریق آشکارگی 

را حفظ کند، اما این سازوکار در حال فروپاشی  مندی و سکوت خودکند از راه آیینکند، بلکه تلاش میعمل نمی
رو هستیم؛ اما در سازی روبهها را در سطح دلالت صریح در نظر بگیریم، تنها با یک عمل پاکاست. اگر شستن دست

شود. در نتیجه، ای برای زدودن ردّ عمل و حفظ تصویری پاک و منظم تبدیل میسطح دلالت ضمنی، این عمل به نشانه
گناهی ظاهری و نظم خانگی است؛ پاکی، بی کند، اسطورهای که این تصویر ایجاد میها اسطورهاین نشانه مجموعه

حال، از دیدگاه بارت، تصویر از تواند جایگزین حقیقت درونی شود. بااینشده مینظمی که در آن ظاهر تمیز و کنترل
گرانه را نیز آشکار گر، وجود خشونتی پنهان و کنترلدیدهد، اما ازسوییک سو پاکی را طبیعی و عادی نشان می

گیرد )تصویر زدایی از آن صورت میشود و ارزشپاکی در همین کنش دچار شکاف می کند؛ بنابراین، اسطورهمی
4.) 

 
 (.1۹5۷ها. ماخذ: سریر خون )آساجی در حال شستن دست .4تصویر 

 هایافته
دهند: زره بندی را نشان میهای آساجی و واشیزو صرفاً وضعیت فیزیکی، ژست و ترکیبدر سطح دلالت صریح، بدن

های اقتدار واشیزو و چهره متشنج او، سکون و حالت نشسته آساجی. اما در سطح دلالت ضمنی، همین عناصر به نشانه
ه فروپاشی و سکون آساجی نشانه کنترل رازآمیز قدرت است. شوند: تنش بدنی واشیزو نشانه اقتدار رو بو زوال بدل می

ناپذیر زمان دارند: از یک سو قدرت را امری طبیعی، اجتنابهای ضمنی در سطح اسطوره، دو کارکرد هماین دلالت
 پذیری و فروپاشی جسمانی، مصنوعی و تاریخیدیگر، با نمایش آسیبسازی(؛ ازسویدهند )طبیعیو جسمانی جلوه می

دهنده به موقعیت میدان تولید و کنند. این دوگانگی، بدن را از موقعیت صرفاً بازتاببودن همان قدرت را افشا می
یابد: بدن های واشیزو و آساجی به دو شیوه متفاوت نمود میکند. این فرایند در بدنزمان اسطوره منتقل میتخریب هم

کند؛ در گری تولید میگشاد، قدرت را از طریق آشکارگی و بیان گو و پرتنش واشیزو، با چهره باز و چشمانسخن
سازتر کاری و سکوت، فضایی رازآمیزتر و در نتیجه اسطورهحرکت آساجی از طریق پنهانمقابل، بدن خاموش و بی
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ت را تواند قدرای که بدن دیگر نمیرسند: لحظههمه، هر دو مسیر در یک نقطه مشترک به هم میسازد. با اینمی
 (.2شود )جدول عنوان امری پایدار بازنمایی کند و خود به نشانه بحران اسطوره تبدیل میبه

 های تفصیلی تصاویر. ماخذ: نگارندهیافته .2جدول 

 تصویر
دلالت صریح؛ عناصر 

 قابل مشاهده

دلالت ضمنی؛ معنایی که 
از رمزگان فرهنگی و 

خیزد و در عاطفی برمی
 نشانه نهفته

اسطوره؛ تبدیل سطح 
 تاریخ به طبیعت

 یافته اختصاصی

 . واشیزو در حالت اقتدار1

ایستادن در مرکز تصویر، 
بدن و زره کامل، شمشیر، 
حالت عمودی و استوار 

بدن؛ نگاه مستقیم و 
های تهاجمی، حضور نشانه

 نظامی

سالار، آمادگی اقتدار ارباب
نظامی، کنترل، صلابت، 

جایگاه اجتماعی، 
 سلطه، تکبرگری، کنش

بدن و پوشش نظامی، 
قدرت را امری طبیعی، 

شده جلوه مشروع و تثبیت
عنوان دهند؛ قدرت بهمی

ویژگی ذاتی بدن، قابل 
سازی مشاهده و طبیعی

 شودمی

بدن واشیزو به ابزار بصری 
شود؛ تثبیت اقتدار تبدیل می

قدرت از طریق ایستایی، 
زره، سلاح و جایگاه 

صورت مرکزی بدن، به
ینی و مسلط ظاهر ع

 شودمی

 شده. واشیزو تیرباران2

بدن پوشیده از تیر، زره 
شده، حالت چهره سوراخ

ها باز، آشفته، دهان و چشم
 بدن در وضعیت ناپایدار

استیصال، شوک، 
پذیری، تسلیم، آسیب

شکست کنترل، نفوذپذیری 
و از دست رفتن کارکرد 

 حفاظتی زره

های حافظ قدرت نشانه
د و از تداوم ریزنفرومی

شوند؛ اقتدار ناتوان می
های قدرت به عامل نشانه

شوند و تزلزل آن تبدیل می
اسطوره قدرت را همچون 

ساختاری شکننده و ناپایدار 
 کنندافشا می

بدن واشیزو شکنندگی 
کند؛ زره اقتدار را افشا می

که نماد حفاظت و قدرت 
بود، اکنون با ناکارآمدی و 

ی پذیری، فناپذیرآسیب
تاریخی قدرت نظامی را 

 سازدبرملا می

. آساجی نشسته بر 3
 زابوتون

نشستن رسمی و عمودی 
روی زابوتون، کیمونو، 

شده، حالت های جمعدست
شده، چهره کنترل

بندی متقارن و ترکیب
 مرکزیت بدن

سکون، خودداری، کنترل 
عاطفی، انضباط، وقار، 

 جایگاه و نفوذ غیرمستقیم

خشونت فقط در قدرت نه
و حرکت، بلکه در سکون 

و مهار بدن نیز طبیعی 
شود؛ بدن آساجی، می

سرد را  اقتدار پنهان و سلطه
در قالب انضباط درونی، 

اجتماعی و نمادهای  مرتبه
کند آیینی رمزگذاری می

شکننده و ناپایدار افشا 
 کنندمی

بدن آساجی، نه در نمایش 
نظامی که با سکون، مهار 

متقارن، عاطفه و انضباط 
اقتداری نمادین و درونی را 

 کنددر فضا حل می

. آساجی در حال شستن 4
 هادست

شدن نشستن نامتعادل، خم
ها درون لگن، بدن، دست

چهره مضطرب و دهان باز، 
دار، آشفتگی، نگاه جهت

 ریختههمموهای به

غلبه احساس، اضطراب، 
استیصال، از دست رفتن 

کنترل و گسست از سکون 
وشوی شست پیشین،

تواند دلالت بر ها میدست
سازی یا تلاش برای پاک

 رهایی داشته باشد

اقتدار مبتنی بر سکون و 
کنترل، در اینجا از درون 

شود و در متزلزل می
ساحت بدن، به بحران گناه، 

فروپاشی نظم، گناه و 
گسیختگی بدل ازهم

 گرددمی

بدن آساجی با تبدیل کنترل 
به بحران، کانون زوال 

اقتدار پنهان است؛ جایی که 
انتظام برونی )مو و آرایش( 

گراید و به آشفتگی می
شکنندگی قدرت آیینی را 

 کندعیان می
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 گیرینتیجه
های بدنی آساجی و واشیزو در چهار تصویر منتخب این پژوهش، با هدف تبیین چگونگی تولید معنا از طریق نشانه

ها نشان داد که وضعیت بدنی، ژست، رت و اسطوره قدرت او تمرکز کرد. یافتهشناسی رولان بافیلم سریر خون بر نشانه
کنند؛ اما در سطح دلالت ها را بازنمایی میهای ظاهری شخصیتچهره و پوشش در سطح دلالت صریح، ویژگی

آشکار و شوند. تنش، نگاه مضطرب و ناآرامی واشیزو، قدرتی هایی از قدرت و زوال آن تبدیل میضمنی، به نشانه
تحرکی آساجی، قدرتی پنهان و مهارگر را بازنمایی که سکون، خاموشی و کمدهد، درحالیزده را شکل میبحران

پذیری و فروپاشی، های آسیبدهند، اما نشانهها قدرت را طبیعی و بدیهی جلوه میکند. در سطح اسطوره، این دلالتمی
های متفاوت و از طریق سازوکارهای شخصیت نشان داد که قدرت در بدنکنند. مقایسه دو ناپایداری آن را آشکار می

های شوند. بنابراین، نشانهپذیری و زوال اقتدار مواجه میشود، اما هر دو بدن در نهایت با آسیببدنی متمایز بازنمایی می
یی مشترک از ناپایداری و بدنی آساجی و واشیزو، با وجود تفاوت در شیوه بازنمایی قدرت، در سطح اسطوره به معنا

ای برای تولید و شوند. از این منظر، بدن نه صرفاً بازتاب وضعیت شخصیت، بلکه عرصهزوال اقتدار منتهی می
تواند های بدنی میدهد تحلیل نشانهشکستن اسطوره قدرت است. اهمیت این پژوهش در آن است که نشان میدرهم

سازی و آشکارسازی عنوان عنصری فعال در طبیعیآشکار کند و بدن را به ای قدرت را در تصویرسازوکار اسطوره
های ناپایداری قدرت مورد توجه قرار دهد. این پژوهش به چهار تصویر منتخب از آساجی و واشیزو محدود است و یافته

تمرکز بر تصاویر ثابت، دلیل های فیلم تعمیم داد. همچنین، بهها و شخصیتتوان مستقیماً به تمامی صحنهآن را نمی
اند. افزون بر این، تحلیل تفسیری حاضر حرکت، تدوین، صدا، موسیقی، توالی نماها و دریافت مخاطب بررسی نشده

تواند بر نتایج تأکیدهای بر چارچوب بارت و خوانش نگارنده استوار است و استفاده از رویکردهای نظری دیگر می
توانند با بررسی توالی نماها، حرکت، صدا، فضا و دیگر عناصر بصری، یا با ی میهای آتمتفاوتی ایجاد کند. پژوهش

تری از رابطه بدن و قدرت را بررسی های مکبث و آثار کوروساوا، ابعاد گستردهمقایسه سریر خون با دیگر اقتباس
 .نمایند
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